
 

 خدا شناسی در دعای عرفه 

 * یتالا لام والمسلمین عبدالکریم پتوحج 

 اشاره 
دربرگیرناادۀ دریااایی از معااارف الهاای و اساالامی و    دعای عرفه حضرت سیدالشهدا 

ها گفتااه و  باره سااخن این دلایل و براهین خداشناسی و توحیدی است و عالمان بزرگ در 
به مسئلۀ »خداشناسی بااا برهااان  نوشتار  این    1اند. مطال  و نکات مهمی را ارائه فرموده 

در    ؛ چراکااه حضاارت سیدالشااهدا د پاارداز با توجه به دعای نورانی عرفااه می   « فطرت 
روشاانی بیااان فرمااوده اساات؛ از  دعای عرفه، براهین مختلف توحید و خداشناساای را به 

  و 6برهااان حرکاات  5برهااان تمااانع، 4برهااان حاادوا، 3گرفته تا برهان نظم،  2برهان صدیقین 
 

 استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلّت نخبه دفتر تبلیغات اسلامی.* 
کتاب 1 در  جمله  از  الغرائب.  1های:  .  بدرگذشتۀ  مظهر  عبدالمطل   بن  خلف  سید  تألیف  هدایة .  2ق ؛    1۰74، 

عرفه دعاى  شرح  در  صدرالافاضل؛  المستبصرین  علی  سلطان  بن  احمد  میرزا  تألیف  در .  3،  حسین  نیایش 
. 5، ا ر محمدتقی جعفری؛  در صحراى عرفات  نیایش حسین.  4الله صافی گلپایگانی؛  ، تألیف لطفعرفات

، نوشتۀ شرح دعاى عرفه امام حسین.  6آزار شیرازی؛  ، تألیف عبدالکریم بی دعاى عرفه شناخت و خودسازى
 آباد. محمدباقر مدر  بستان 

لَیک . برهان صدیقین در دعای عرفه: »2 إ  ور ک  نج ب  ی  ن  فَاهْد  عَلَیک  سْتَد  جِّ 
َ
أ ک  ب  وَ  لَیک  إ  وَ   صج الْوج بج  طْلج

َ
أ نْک  «.  م 

می ابن  اطلاق  برهان  این  بر  را  است که صدیقین  می سینا نخستین کسی  و  »...کند  کریمه  آیۀ  يَكْفِ  گوید:  لَمْ  وَ  أَ 
هُ عَلى أَنی كَ   . بر طبو آن،  66، ص  3، ج  اشارات[ به همین برهان اشاره دارد ب53« ]فصلت:  ٍ  شَهيد كُلِّ شَيْ   بِرَبِّ

برای ا بات ذات باری، همین اندازه کافی است که او همه جا حضور دارد. به هرجا نظر اندازیم، هستی مطلو 
صباح   دعای  در  است.  شده  اشاره  آن  به  نیز  ادعیه  برخی  در  که  است  برهان صدیقین  همان  این  و  است  نمایان 

ذَات    خوانیم: »می ي عَلَیْك«، در دعای ابوحمزه چنین آمده است: »یَا مَنْ دَ َّ عَلَی ذَات    ب  نْتَ دَلَلْتَن 
َ
كَ وَ أ فْتج َُ كَ عَ « ب 

« است:  شده  ذکر  نیز  عرفه  مشهور  دعای  در  لَیْكو  إ    ُ فْتَق  مج ه   ود  جج وج ي  ف  وَ  هج مَا  ب  عَلَیْكَ  سْتَدَ ُّ  یج پس  كَیْفَ  ...«؛ 
فرماید: »آیۀا  ترین دلیل بر وجود و حقانیت اوست. علامه طباطبایی میحضور خداوند در سراسر هستی، روشن 
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گسااتردگی مطاارح شااده اساات و در ایاان نوشااتار نکاااتی  بالاخره برهان فطرت که در ایاان دعااا به 
 شود. باره تقدیم می این در 

گونااه  پااردازد و این ای غرا، بااه خداشناساای فطااری انسااان می سنایی غزنوی در ضمن قصیده 
 نیاز را آغاز کرده است:  و راز 

 ملکت ذکر  خ گااخیم کااه  ااخ پااتکن و  ااداین
 

  روم جز به همتن یه که  ااخام یاه  مااتین 
 

 همه دیگته  خ جخیم همه از فًاال  ااخ پااخیم
 

 همه  خحید  خ گخیم که به  خحید  زاین 

 

 . فطرت در قرآن  1
رَ  فرماید: » قرآن کریم دربارۀ برهان فطرت می  ى فَطَِِ تِِِ رَتَ اللِِهِ الی ا فِطِِْ ينِ حَنِيفًِِ فََ قِمْ وَجْهَكَ لِلدُِّ

ینَ  اسِ یَ يَعْلَمُِِ مُ وَلَكِنی أَكْثَرَ النی ينُ الْقَيُِّ اسَ عَلَيْهَا یَ تَبْدِيلَ لِخَلَِّْ اللهِ ذَلِكَ الدُِّ پااس روی خااود را    1: النی
ها را باار آن آفریااده اساات.  متوجّه آیین خالص پروردگار کن؛ این فطرتی است که خداوند، انسااان 

دانند«. کلام وحاای  دگرگونی در آفرینش الهی نیست؛ این است آیین استوار، ولی بیشتر مردم نمی 
ها تکیااه کاارده  های خداشناسی بیش از همه بر بیداری فطرت پاک و توحیاادی انسااان در میان راه 

ای  گونااه است. مقصود از فطرت دینی یا الهی آن است کااه خداونااد ذات و سرشاات آدماای را بااه  
آفریده که خداپذیر و خداخواه است؛ یعنی در حالت سلامت روح و روان، بااه خاادا ایمااان دارد.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

رْ   الَْْ وَ  ماواتِ  السی نُیرُ  هُ  نور آسمان اللی الهی، 35ها و زمین استا بنور:  ...: خداوند  نور  به  یعنی ظهور اشیا   ؛ 
همان  و  آنهاست  وجود  ندارد،  عین  نیازی  خودش  وجود  جز  دیگری  ظاهرکننده  به  خود  ظهور  در  نور  که  گونه 

ای محتاج نیست. درحقیقت خداوند از جهت ظاهربودن خود و مظهربودن خداوند نیز در ظهورش به ظاهرکننده 
است« بسیدمحمدحسین  منطبو  برهان صدیقین  با  آیه  مفاد  این صورت،  در  است.  تشبیه شده  نور  به  غیر خود 

  . 121، ص 15، ج المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، 
برد. در فرازی های خداشناسی است، از هماهنگی اجزای جهان آفرینش بهره میترین برهان . برهان نظم که از مهم3

نْوَار  از دعای عرفه آمده است: » کسْوَة  الَْْ لَیک ب  ی إ  عْن  رْج 
َ
ار  فَأ َُ لَی الآْ و   إ  جج جُِّ ال تَ ب  ُْ مَ

َ
ی أ  «. الَه 

این محدا، خداوند  4 و  نیازمند محدا  به عدم است و هر حاد ی  . برهان حدوا: عالم هستی حادا و مسبوق 
 الوجود است. واج 

ولی چنین  5 افتند؛  تباهی  به  آسمان  و  زمین  باید  باشند،  داشته  وجود  یگانه  خدای  خدایانی جز  اگر  تمانع:  برهان   .
 نیست؛ پس خداوند یگانه، خدای مطلو عالم است.

ها انگیزد. غایت همه حرکت . برهان حرکت: جهان طبیعت، سراسر حرکت است. این حرکت را کششی الهی برمی6
 ها، محبوب حقیقی است. و کوشش 

 .3۰. روم: 1



    111 عرفه  یدر دعا ی خدا شناس

 

کند، بااه  گواه بر این مطل  آن است که انسان زمانی که از همۀ اسباب و علل طبیعی قطع امید می 
توانااد وی را نجااات دهااد؛ هرچنااد او را بااا اوصاااف  شااود کااه می نیااروی فرابشااری متوساال می 

 اش نشناسد. حقیقی 
رود و او در وجااود خااود و  گیرد، همه موانع کنااار ماای انسان وقتی در سختی و بحران قرار می 

کند. ایاان همااان  های روحی و اخلاقی خدا را احسا  می فطرت پاک و سلیم و عاری از آلودگی 
ن  کند: » به آن اشاره می  چیزی است که امام حسین  دَ مَْ ذي فَقَْ ا الَّْ دَكَ؟ ومَْ ن فَقَْ دَ مَْ مْاذا وَجَْ

 افت، چه از دست داد؟«. ی ه تو را  ک افت؟ و آن ی ه تو را از دست داد، چه  ک : آن وَجَدَكَ؟ 
 کا که  خ یا داید  از عیش چه کاام دایدآن

 

 کا که  خ یا بیند ای مته چه غم داید و آن  
 

 بودن توحيد  . همگانی 2
های فااراوان منکااران خاادا و تغییاار  بودن خداشناسی آن است که با وجود شبهه دیگر گواه بر فطری 

ها و ملاال جهااان  بسیاری از باورهای علمی و اجتماعی در طول تاری ، خداپرستی در همۀ انسان 
ریشه داشته است. عشو به مبدأ آفرینش، خصلتی است که آفریدگار بشر در وجود او بااه ودیعاات  
نهاده است. برای همین آدمی با بازگشت به خویشتن خویش و رجوع به سرشاات انسااانی، باادون  

توانااد  واسااطه می های علمی، از راه دل و با علم حضوری و بی های عقلی و روش نیاز به استدلال 
 منتهای ازلی به ساحل آرامش رهنمون شود. به سوی مبدأ هستی جذب و در پرتو آن قدرت بی 

 نویسد:  علامه طباطبایی دربارۀ برهان فطرت می 
باارد. ایاان پدیااده حتاای در افااراد انسان هنگام ناامیدی از امور مااادی بااه خاادا پناااه می

دهااد؛ البتااه اگاار فطرتشااان ساارکوب نشااده باشااد. امیاادواری و اعتقاد نیااز روی میبی
مفاهیمی مانند آن بنظیر محبت، دشمنی و اراده  اگر طرف دومی نداشته باشد، طلاا  

هااای افتد؛ بنابراین فطرت انسان علتی برتر از علتامید و مفاهیمی مانند آن اتفاق نمی
بیند کااه رویاادادهای مااادی در آن تااأ یری ناادارد و آن همااان کمااال مطلااو و مادی می
 1خداست.

یبا    مثالی ز
داند ایاان امیااد  که گفتیم، توجه و امید به خداوند حقیقتی در نهاد هر انسان است و او می همچنان 

توان عطش انسان و وجااود آب را  به موجودی واقعی و خارجی است. برای فهم بهتر موضوع، می 
 

 .  272، ص 12، ج المیزان. سیدمحمدحسین طباطبایی، 1
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ای خارج از ذهاان  مثال زد که عطش هرچند محل حضورش بموطنش  درون انسان است، رابطه 
اشتباه سرات سراب برود، خطای در تطبیااو  بین عطش و آب برقرار است و اگر کسی به جای آب به 

شااود. او بااا سااراب هرگااز  است و هرگز با این اشتباه رابطه حقیقی بااین عطااش و آب منتفاای نمی 
تواند رفع عطش کند، بلکه باید بالاخره به چشاامه زلال آب راه یابااد تااا عطااش درونااش آرام  نمی 

 شود.  
 گوید:  حافظ می 

  دهن اگر به او دل  به چه آیمیده بتشن
 

   ری  هااتن باایفکن مگاارش عیااتن ببیناان 
 

  گزینن ای غم او  چه غمن گزیده بتشن 
 

 گرش از جهتن  بینن  به جهتن چه دیده بتشن   
 

بنابراین خداوند در وجود انسان است که نباید در بیرون در پی آن بگردد، بلکه در وجود خود  
و در وجود شااما    1: وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلََ تُبْصِرُونَ فرماید: » که قرآن می باید آن را حس کند؛ همچنان 

بینیااد؟«. خداونااد در ایاان آیااه از مااا  هایی بر توحید، ربوبیت و قدرت خدا است[ آیااا نمی ]نشانه 
 خواهد که به درون و فطرت خود نظر کنیم و وجود خدا را حس کنیم.  می 

 . بعثت و احيای فطرت  3
ا أَنِِتَ  یادآوری این موضوع فطری بوده است: »  مأموریّت فراگیر و عام پیامبر اکرم  مَِِ رْ إِنی نَكِّ فَِِ

رٌ  است آنچااه را در نهاااد    کننده ای«. یعنی پیامبر یادآوری پس تذکر ده که تو فقط تذکردهنده   2: مُنَكِّ
 انسان وجود دارد، نه اینکه چیزی را پدید آورد و بر انسان تحمیل کند. 

های قرآنی »فطر الله«، »صبغة الله«، »حنیف« و »رجعوا الاای انفسااهم« بااه فطاارت  عبارت 
دَانْ    وَ  فرمود: »   پیامبر اکرم   .الهی انسان اشاره دارد  هَوِّ وَاهج یج بَْ

َ
ی أ ة  حتِّْ َُ طْْ ی الْف  ولَدج عَلَْ كج ُّ مَوْلود  یج

سَان     مَجِّ ان    وَ یج َُ نَصِّ شااود تااا اینکااه پاادر و مااادرش او را  هر نوزادی بر فطرت اساالام متولااد می  3: یج
 گردانند«. حی یا مجوسی می ی ا مس ی هودی  ی 

 هاار گیااتهن کااه از زمااین یویااد
 

 وحااده لا شااری  لااه گخیااد 
 

دج  فرمایااد: » دربارۀ برهان فطاارت می   امام رضا  عتَقَْ قو   یج ، و بْالعج تَد جِّ علَیْ   سْْ نْع  اللِّْ   یج بصْج

 

 . 21. ذاریات: 1
 .21. غاشیه: 2
 . 19۰، ص 1، ج شرح الاخبار. قاضی نعمان مغربی،  3
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تج ج  جَِّ تج حج جْ ه  تََّْ َُ طْ ، و بالف  فَتج ج  ُ شود و بااا خردهااا شااناخته  از آفرینش خدا به وجود او پی برده می  1: مَع
شود«. بر همین اسا  سالار شااهیدان در فاارازی  شود و با فطرت، برهان بر وجود او  ابت می می 

َّْ  : » دارد عرضه می دیگر از دعای عرفه   َ
ی، وَأ كَ رَبِّْ نَّ

َ
أ اً ب  ُِّ ق  یَّ   لَكَ مج وب  بج ُُّ ال  ب 

شْهَدج
َ
لَیْكَ وَأ رْغَبج إ 

َ
ی أ نِّ مَّ إ  هج اللِّ

دِّ   َُ لَیْكَ مَ ام  کننااده دهم، اقرار نمایم و به پروردگاری تو گااواهی ماای سوی تو رغبت می : خدایا، به إ 
كَ  : » کند تأکید می سوی توست«. و در ادامه  که تو پروردگار منی و بازگشت من به   عْمَتْ  ن  ي ب  تَن 

ْ
بْتَدَأ ا 

ي اَ  کَنْتَن  سْْ
َ
مَّ أ ا   ُْج َُ نَ اَلتُّْ ي مْ  وراً وَ خَلَقْتَنْ  َْ شَیْئاً مَذْكج و كج

َ
ْْ أ َ

َ  أ ْْ ْ  وَ  قَ و ب  اَلْمَنْج یْْ َُ مْنْاً ل 
َ
لَََ  أ لَْْصْْ

و  جُ یَ   وَ اَلْقج اف  اَلْمَاض  ف  اَلَْْیَّ ي تَقَادج م  ف  لَی رَح  لْب  إ  نْ صج ناً م  َ ْ  ظَاع 
َ
ور  فَلَمْ أ هج لََف  اَلدُّ خْت  یَ   ا  : وجااودم  ْ  اَلْخَال 

را با نعمتت آغاز کردی پیش از آنکه موجودی قابل ذکر باشم، و مرا از خاک پدیااد آوردی، سااپس  
ها، ایمناای  آمد روزگااار و سااال و که از حوادا زمانه و رفت ها جایم دادی، درحالی در میان صل  

 های پیشین«. کننده بودم از صلبی به رحمی، درگذشته از ایام و قرن بخشیدی. همواره کوچ 
ای  ست، از هستی خااود بهااره ی دار پروردگار عالمیان در نهادش ن ی اق به د ی ه اشت ک سی ک یقین به 

  علاای  دانااد. نخواهد برد؛ چون هر انسانی بلکه هر موجودی با فطرت خود این حقیقت را می 
وَ رَأیتج اللَ  قْلَ  وَ بَعدَه وَ مَعَ ج فرماید: » می  یتج شَیئاً إلَِّ

َ
ش و  ی ه پاا کاا دم مگاار آن ی ز را ند ی چ چ ی ه   2: ما رَأ
یَ  فرمایااد: » ای اساات کااه می دم«. این روایت، تفساایر آیااه ی دن آن، خدا را د ی پس و همراه با د  وَ هُِِ

 د«. ی جا که باش ک او با شماست، هر    3: مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ 
ین   دارد: » در فراز مشهور دیگری از دعای معنوی »عرفه« عرضه می   امام حسین  یْتْ عَْ عَم 

یْاً  ک نَص  ِّْ نْ حج تْ صَفْقَ ج عَْد  لَم تَجعَْ  لَ ج م  َُ اُک عَلی   رَقیْاً وَ خَس  هایی کااه تااو را  : کور باد دیااده لَ تَ
ای کااه در آن از  پیوسته مراق  ناظر و مراق  اعمال خویش نبیند و قرین خسران باااد کااالای بنااده 

 ای نباشد«. عشو تو بهره 
 بچشم  ااتهر اگاار ی صاا   متشاات  یساا 

 

 هاات یا ه بسته ا اا  کساان شااتهراه دل  
 

 بودن خداشناسی در دعای عرفه  . فطری 4
ی  پردازد: » بودن برهان فطرت می در دعای عرفه به برکات فطری  حضرت سیدالشهدا  نِّْ مَّ إ  هْج اللِّ

ن   ی ب  تَن 
ْ
دَأ دِّ ، ابْتَْ َُ کَ مَْ لَیْْ  إ 

َّْ َ
ی، وَأ کَ رَبِّ نَّ

َ
أ اً ب  ُِّ ق  یَّ   لَکَ مج وب  بج ُُّ ال  ب 

شْهَدج
َ
لَیْکَ وَأ رْغَبج إ 

َ
ْْ  أ َ

َ  أ کَ قَْْْ عْمَتْ 

 

 . 35، ص توحید. شی  صدوق، 1
 .4۰5، ص 6، ج عقاید اسلامی. مرتضی مطهری، 2
 .4. حدید: 3
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ذَا ا  ی إ 
، حَتَّْ ی كْج ِّ عْاف  داً فْ  ی  ائْ  یتَن  ، وَرَبَّ نْعاف  هَ الْْ  تْمَمْتَ عَلَیَّ سَواب 

َ
وراً، ... أ َْ شَیْئاً مَذْكج و كج

َ
تْ  أ كْتَمَلَْ

کَ  فَتَْ  ُ ی مَعْ لْهَمْتَن 
َ
ْْ أ َ

أ تَکَ ب  جَّ تَ عَلَیَّ حج ْْ وْجَ
َ
ی أ ت  َُّ ی وَاعْتَدَلَتْ م  ت  َُ طْ سااوی تااو  : خاادایا، ]ذاتاااً[ بااه  ف 

ام که تو پروردگار منی و بازگشت من بااه  دهم. اقرارکننده اشتیاق دارم و به پروردگاری تو گواهی می 
سوی توست، ... وجودم را با نعمتت آغاز کردی پیش از آنکااه موجااودی قاباال ذکاار باشاام .... .  

شاادن بااه وجااودم  های کاملت را بر من تمام کردی و ماارا در هاار سااال بااا افزوده خداوندا، نعمت 
پرورش دادی تا فطرتم کامل شد و تاب و توانم معتدل گشت. حجّتت را بر من واج  کردی، بااه  

 اینکه معرفتت را به من الهام فرمودی«. 
 هر   رم که بگااذید جلااخه یویااش از   اار

 

 امبتی دگر  کخ رش بیاانم از آ کااه دیااده 
 

ترین ارتباااط  بااودن خداپرسااتی و عااالی در فراز دیگری از دعای عرفااه، فطری  امام حسین 
َْ  گذارد: » گونه به نمایش می انسان با خدا را این  ی یکْو ور  مَا لَیفَ لَکَ حَتَّْ هج نَ الظُّ کَ م   ُ غَی جْ ل  یکو

َ
أ

ی  ارج هْ  َْ الآَُْ ی تَکْو دْتَ حَتَّْ ی   یدج ُّ عَلَیکَ وَ مَتَی بَعج لَی دَل  َْ إ  ی تَحْتَا تَ حَتَّ ْْ َُ لَکَ مَتَی غ  ظْه  وَ الْمج   هج
لَیک   إ 

وص  ج ی تج ت 
معبودا، آیا برای غیر تو ظهوری هست که برای تو نیست تا آن تااو را آشااکار و   1: الَّ

ای که تا نیاز به راهنما و دلیلی باشد که به سوی تو رهنمااون  ظاهر سازد؟ خدایا، تو کی غای  بوده 
 ها و آ ار بندگان را به تو رساند؟«. ای تا نشانه گردد؟ و کی دور بوده 

 ای ز دل کااه  مناات کاانم  ااخ یاکاان یفتااه
 

 ای  هفته کااه پیاادا کاانم  ااخ یاکن بخده 
 

 ای کااه شااخم طتلاا  حًااخیغیب   کاارده
 

 ای کااه هخیاادا کاانم  ااخ یاپنهتن  گشته 
 

 بت صد هاازای جلااخه باارون آماادی کااه ماان 
 

 2بت صد هاازای دیااده  متشاات کاانم  ااخ یا 
 

در این فراز از دعا، معرفت و رسیدن به خدا را به وسیله فطرت زلال انسان روشن   امام    
کند. این همان از عمو وجود و طینت خداجویی به خدا رسیدن است و مقام سلوک و وصول  می 

 دهد. و شهود و ورود به وادی ایمن الهی را به سالکان حقیقت نشان می 
ک لََ  فرمایااد: » نیز با اشاره به این سخن در دعااای »ابااوحمزه  مااالی« می   امام سجاد  نَّْ

َ
وَأ

ونَکَ  مج الَْْعْمَا ج دج هج َْ ْْ تَحْجج َ
لََّ أ کَ إ  بج عَنْ خَلْق  خدایا، تااو از مااردم پنهااان نیسااتی، اعمااال و    3: تَحْتَج 

 آرزوها آنان را از تو جدا کرده است«. 
 

 . 349، ص  1  ، ج اقبال الاعمال د بن طاوو ،  ی . س 1
 ؛ در: 9، غزلیات، غزل شماره دیوان اشعار. فروغی بسطامی، 2

د . محمد بن حسن طوسی،  3 د و سلاح المتعب   . 583، ص  2، ج  مصباح المتهج 
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 ایبگذی از  ااخیش اگاار عتشااق دلبت تااه
 

 1که میتن  خ و او جز  خ کساان حتیاال  یساا   
 

دهااد.  تعالی را در وجود خود انسان بشارت می جو، وجود باری ندای فطرت به انسان حقیقت 
 زند: بر این اسا  مولوی به حاجیان راه خدا نهی  می 

 ای قااخم بااه حااج یفتااه کجتییااد کجتییااد
 

 معشخر همااین جت اا  بیتییااد بیتییااد 
 

 صااخیت معشااخر ببینیاادگاار صااخیت بن
 

 هم  خاجه و هم  ت ه و هم کعبه شاامتیید  
 

 ده باااتی از آن یاه بااادان  ت اااه برفتیاااد
 

 یک بتی از این  ت ه باار ایاان بااتم برآییااد 
 

 بت ایاان همااه آن ی ااج شاامت گاانج شاامت بااتد
 

 افسخ  که بر گنج شاامت پاارده شاامتیید 
 

 . توبه از گناه، شرط درک حضوری خدا 5
های روحی را کنار زد و به خداجویان عاشااو  های گناه و منیت و آلودگی توان حجاب راحتی می به 

کند و یکاای  زند و با خدای خود آشتی می ها را کنار می پیوست. انسان با توبه نصوح تمام حجاب 
یا  فرماید: » گیرد. خدای متعال می از سالکان مقرب درگاه حضرت حو قرار می  نِينَ آمَنُِِ هَا الَُِِّ يَا أَيُُّ

رِ  اتٍ تَجِِْ دْخِلَكُمْ جَنَُِِّ كَاتِكُمْ وَيُِِ يُِّ رَ عَنْكُمْ سَِِ كُمْ أَنْ يُكَفُِّ هِ تَیْبًَ  نَصُیحًا عَسَى رَبُُّ نْ  تُیبُیا إِلَى اللَُّ ي مِِِ
نْهَارُ  ای خالص ]که شااما را از بازگشاات بااه  ای مؤمنان، به پیشگاه خدا توبه کنید، توبه   2: تَحْتِهَا الَْْ

هایی کااه از  گناه بازدارد[؛ امید است پروردگارتان گناهانتان را از شما محو کند و شما را به بهشاات 
 زیرِ ]درختانِ[ آن نهرها جاری است، درآورد«. 

 مقدس اربيلی و کدخدای فاسق 

شیعه، جناب ملااحمد مقد  اردبیلی در نجف اشرف،  برجستۀ  زمانی اسوۀ وارستگان و مجتهد 
ای از طرف مادرش دریافت نمود که از نجف اشرف به اردبیل برود. ایشان به اعتبااار وجااوب  نامه 

ادای حو مادرش اجابت نموده، عازم اردبیل شد. وقتی که اهل »نیارق« ا زادگاه مقد  اردبیلاای  
شنوند، با اشتیاق تمااام بااه اسااتقبالش شااتافته و کساای در  هایش خبر آمدن او را می ولایتی ا و هم 

ماند، مگر کدخدای محل که اسمش »کریم« بوده است. کدخدا که اهل فسااو و گناااه  نیارق نمی 
کف خاک او  آید که من کجا و مقد  اردبیلی کجا؟! او سپهر و من  و شراب بوده، به استقبال نمی 

بینااد کااه  کجا! مقد  اردبیلی بعد از استقرار در منزل مادرش، شبی در عااالم رایااا می کجا و من  

 
1

 .8. تحریم: 2
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شود که کفن و دفاان و تشااییع جنااازه و نماااز کااریم کدخاادا را  کدخدا وفات نموده و به او امر می 
شااود. چااون از سااابقه کدخاادا اطاالاع داشاات،  خودت انجام بده. مقااد  از خااواب بیاادار می 

نْْ ج  گوید: حتماً خوابم رحمانی نیست، آخر من چگونه در نمازش بگویم » می  مج م  ا لََ نَعْلَْ نَِّْ مَِّ إ  هج اللَِّ
اُ  لََِّ خَیْ گویند کدخاادا  بیند که می خوابد. بار سوم می بیند؛ باز می «. بار دوم نیز همین خواب را می إ 

از دنیا رفت و صبح شده است، برخیز و تجهیز کدخدا را به جااا بیاااور. اردبیلاای از خااواب بیاادار  
دهنااد کااه  شود که همسایگان به یکدیگر خبر می آید. متوجه می شود و به قصد وضو بیرون می می 

برد؛ ولاای در  کریم کدخدا مرده است. مقد  اردبیلی به صحت خوابش که رحمانی بوده پی می 
ماند. بعد از انجام نماز صبح، مقد  خود به تجهیز و تکفااین مبااادرت  تأویل خوابش متحیر می 

شوند. مقد  بعااد از  آمد و تشییع و تدفین از سوی مقد  متعج  می کند و همه از این پیش می 
کار و  اتمام تجهیز وی، از زن کدخدا پرسید که حقیقت قضیه چه بوده است و کدخدای معصیت 

 بخیر شد؟ زن کریم کدخدا پاس  داد: الخمر چگونه عاقبت دائم 
جناب شی ، شوهر من معااروف بااه فسااو و فجااور بااود. شاا  گذشااته در آخاارین ساااعات  

کس به کنارش نیامد و حتاای ماان هاام روی برگرداناادم، او دلااش  اش وقتی تنها ماند و هیچ زندگی 
شکست و حالش منقل  شد و از من التما  نمود که ای زن، من امش  رفتنی هستم، جای ماارا  

هایش را به طرف آسمان و  در حیاط خانه پهن کن. من به گفته او عمل کردم، دیدم که کریم چشم 
ستارگان چرخانید و با حالتی مضطرب و چشاامان اشااکبار توبااه نمااوده و گفاات: خداوناادا، تااو  

دانی مقد  اردبیلی گناه نکرده است، اگر او را ببخشی، برایاات هنااری نیساات، بلکااه هناار آن  می 
اصی و فاسو را ببخشد. مقد  اردبیلی، به محض  است که آن خدای کریم، این کریم مجرم و ع 

شنیدن این کلمات به زن کدخدا گفت: توبه او قبول شده و رحمت خدا شااامل حااالش گشااته و  
 1خدای منان او را بخشیده است. 

 د   حتج  چخ بری  پیش  داو دی بر 
 

 که کریم ا   و یحیم ا   و غفخی ا ا  و ودود  
 

ای نیست؛ مگر اینکه انسان خود با اعمال نادرساات فاصااله  بین انسان و خداوند هرگز فاصله 
كَ لَ  در مناجات خااود فرمااود: »  ایجاد کند. امام سجاد  یْبج المَسْافَ  وَ أنَّْ  ُ یْك  قَ َ  إل  احْ  ُِّ َّْ ال أ

ونَكْ  ئَ ج دج یِّ مج الْعما ج السَّ هج َْ ْْ تَحجج كَ إلَ أ بج عَنْ خَلْق  ک  یاا وی تااو راهااش نزد ک بارالها، مسافر   2: تَحْتج 
 

، ج  گلستان سخنوراننی گلستانی،  ی؛ محمد ام 62، ص  1، ج  تاریخ اردبیل و دانشمنداناردبیلی،  . فخرالدین موسوی 1
 . 494، ص 2

 . دعای ابوحمزه. 2
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ه حجاااب  کاا ه اعمال زشت خود آنان است  ک ای، بل دگانت در پرده ی ه از آفر ک ستی  ی ن تو ن ی است و ا 
 ان آنها و تو شده است«. ی م 

ایم و باید آنها را کنااار زناایم تااا خاادا را در وجااود  بنابراین اگر حجابی هست، خود ایجاد کرده 
 خویش بیابیم. 

 میتن  عتشق و معشخر هیچ حت اال  یساا 
 

  خ  خد حجت    خدی حتفی از میتن بر یااز  
 

قدم فاصله نیست؛ یعنی بایااد    ک إلی الله است، به بارگاه الهی بیش از ی  ک ه سال ک سی ک برای 
ها و هوای نفس خود پا بگذارد. وقتی انسان روی هوای نفس خود پا گذاشاات، گااام  روی خواسته 

 وی دوست! ک قدم بر خویشتن نِه و آن دِگر در    ک نهد. ی دوّم را در دالان توحید می 
لِ الْیَرِيِِدِ فرماید: » خدای متعال می  نْ حَبِِْ هِ مِِِ رَبُ إِلَيِِْ مااا بااه انسااان از رگ گااردن    1: نَحْنُ أَقِِْ

تریم«. در این آیه به احاطه وجود و قیومیّت حو تعالی اشاره شده است؛ یعنی چون وجود  نزدیک 
تر از رگ حیااات اوساات. امااام  و هستی انسان به دست خداست، به این لحاظ خدا به وی نزدیک 

معتقد است عشو به کمال مطلو در انسااان وجااود دارد و کمااال    چهل حدیث خمینی ; در کتاب  
 2تردید مبدأ هستی است. مطلو، بی 
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